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در امتداد تاریکی�

فرجام عاشقی خیابانی 
فرزندان طلاق!

روزی که در یکی از شبکه های اجتماعی فضای مجازی با »جهان«آشنا 

شــدم او را پســری یافتم که بهتر از دیگران می تواند مــرا درک کند و در 

آرزوهایم شریک شود چرا که »جهان«هم مانند من فرزند طلاق بود و   ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،این ها بخشی از اظهارات دختر 

18ساله معتادی است که برای پیگیری پرونده تبهکاری های شوهر 21 

ساله اش وارد مرکز انتظامی شده بود. این دختر جوان در حالی که بیان 

می کرد من از خلافکاری های شوهرم اطلاع نداشتم و اکنون دختری 

سرگردان و بی پناه هستم، درباره قصه تلخکامی هایش گفت:11 سال 

قبل در میان اشک ها و بغض پنهان مادرم، لباس فرم مدرسه را پوشیدم 

و در حالی که با خوشحالی دست یکی از دوستانم را می فشردم، راهی 

کلاس درس شدم. آن روز مانند خیلی از بچه ها که اولین روز مدرسه را 

با شادمانی سپری می کنند من هم در پوســت خودم نمی گنجیدم. آن 

قدر احســاس شــادی و لذت سراســر وجودم را فراگرفته بود که متوجه 

اشک های مادرم نبودم و فقط به کیف مدرسه نگاه می کردم و با دوستان 

جدیدم خوش مــی گذراندم اما همه این عواطف زیبا و شــادی های دل 

انگیز، چندساعت بیشــتر نبود چرا که وقتی از مدرسه به خانه بازگشتم 

با کلمه »طلاق«آشــنا شــدم که بین پدر و مادرم جدایی افکنده بود. آن 

روز سیاه، مادرم دست من و خواهرم را گرفت و به خانه دیگری برد که به 

تازگی اجاره کرده بود. پدرم با آن که در سنگ کاری ساختمانی مهارت 

زیادی داشــت اما به خاطر اعتیادش ســرکار نمی رفــت و ادعا می کرد 

ســاخت و ســاز واحدهای آپارتمانی کاهش یافته و دیگر کسی به استاد 

سنگ کاری نیازی ندارد!

همین موضوع هم به ناسازگاری و مشاجره های پدر و مادرم تبدیل شده 

بود تا این که بالاخره از یکدیگر جداشــدند و مــن و خواهرم نیز فرزندان 

طلاق نام گرفتیم! حالا مادرم در خانه های مــردم کار می کرد تا هزینه 

های زندگی را تامین کند. وقتی به 15سالگی رسیدم،آقای مهندسی 

که مادرم منزل او را نظافت می کرد،گوشی هوشمند دخترش را به مادرم 

داد تا من برای تحصیل از آن استفاده کنم و برای دخترش گوشی مدل 

بالاتری خرید. من که از مشاهده گوشــی ذوق زده شده بودم بلافاصله 

وارد فضاهای مجازی شدم تا همه عقده های تنهایی و احساس حقارت 

هایم را به یکباره زیرپا بگذارم و برای ساعاتی مانند دیگر هم کلاسی هایم 

فخر فروشی کنم! چندروز بعد اما در مسیر مدرسه نگاهم به لبخندهای 

پسرجوانی گره خورد که او نیز چشم به گوشی تلفن دوخته بود.با همین 

نگاه اول، مهرش را دردلم جای دادم و این گونه بود که به دنبال عشقی 

خیابانی،گفت وگوهای تلفنی و دیدارهای پنهانی ما در کوچه و خیابان 

آغاز شــد. »جهان«سرنوشتی شــبیه من داشــت چرا که او نیز در دوران 

خردسالی فرزند طلاق نام گرفته و قیچی طلاق،رشته زندگی مشترک 

پدر و مادرش را بریده بود. »جهان«که اکنون 18ســال داشت، از همان 

مقطع ابتدایی ترک تحصیل کرده بود و با پول اندکی که از مادرش می 

گرفت، زندگی می کرد. 

خلاصه این عشق و عاشقی هیجانی یک سال بعد در حالی به مشاجره 

های خانوادگی و قهر وآشتی انجامید که »جهان«از من خواستگاری کرد 

ولی خانواده هایمان به شدت مخالف ازدواجمان بودند ولی ما بر خواسته 

خودمان اصرار کردیــم تا جایی کــه بالاخره با صیغه محرمیــت و مهریه 

5شاخه گل سرخ،بدون حضور خانواده ها باهم ازدواج کردیم. چندروز 

بعد که »جهان«یک اتاق کوچک در حاشیه شهر اجاره کرد،تازه فهمیدم 

که او به موادمخدر از نوع»گل«اعتیاد دارد. به اصرار همسرم من هم برای 

رهایی از غم و غصه هایم به مصرف ســیگار و »گل«رو آوردم اما از عاقبت 

آن اطلاعی نداشتم. با آن که مادرم به خاطر اعتیاد از پدرم طلاق گرفته 

بود ولی من تصور می کردم فقط افرادی که شــیره و تریاک می کشــند 

معتاد هستند. زندگی مشترک ما در حالی سپری می شد که »جهان«تا 

ظهر می خوابید و شب ها سرکار می رفت اما هنوز یک سال از این ماجرا 

نگذشته بود که روزی نیروهای کلانتری شهرک فراجا به منزلمان آمدند 

و شوهرم را دستگیر کردند. وقتی به کلانتری آمدم تازه متوجه شدم که 

»جهان«به بهانه نگهبانی شب در یک پروژه ساختمانی،از خانه بیرون می 

رفت و تا سپیده دم نه تنها اموال مردم را می ربود بلکه گوشی تلفن و لوازم 

دیگر را هم از سارقان و همدستانش می خرید. اکنون که 6 ماه است در 

زندان به سر می برد، من هم آواره و سرگردان هستم و نمی دانم چگونه 

ماجرای اعتیادم را با مادرم درمیان بگذارم. از سوی دیگر هم یقین دارم 

که حتی بعد از آزادی شوهرم از زندان،دیگر این زندگی مشترک فرجامی 

نخواهد داشت اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت  برای جلو گیری از 

سقوط زن 18ساله در سراب تبهکاری و همچنین رهایی وی از چنگال 

مواد افیونی،تلاش گسترده ای از سوی مشاوران و مددکاران اجتماعی 

برای معرفی وی به مراکز ترک اعتیاد با راهنمایی و دستورهای محرمانه 

سرهنگ آرش ایرانمنش)رئیس کلانتری شهرک فراجای مشهد(آغاز 

شد.

براساس ماجرای واقعی درزیرپوست شهر

گفت و گو با دختری که از مرگ گریخت
 اعترافات »عقرب های هوسران«در لانه شیطانی!

خریدهای میلیاردی با چک های خالی!
ســید خلیــل ســجادپور- اعضــای یــک بانــد حرفــه ای 
کلاهبرداری کــه با اجاره کــردن منازل مســکونی در 

نقاط مختلف شهر،معتادان کارتن خواب و بی خانمان 

را به آن جا می کشــاندند و ســپس با معرفــی این افراد 

بی نام و نشــان به بانــک هــای گوناگون، دســته چک 

می گرفتند، درحالی با هوشــیاری و تــاش نیروهای 

کلانتری شــفای مشــهد دســتگیر شــدند کــه تاکنون 

هزاران بــرگ چک بــی محــل را در بازارهــای تجاری 

خرج کرده اند. 

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، ماجرای 

ایــن کلاهبرداری هــای گســترده از حدود یــک هفته 

قبل زمانی لو رفت که ســرگرد احسان سبکبار)رئیس 

کلانتری شــفای مشــهد(تعدادی از منابــع و مخبران 

را برای ریشــه یابی خبر فــروش چک های بــی محل و 

حســاب های بانکی خالــی از پول، فعال کــرد. طولی 

نکشید که حضور دو مالباخته در کلانتری برای شکایت 

از کلاهبــرداران بی نام ونشــان، براخبــار مذکور مهر 

تایید زد و بدیــن ترتیب رصدهــای اطلاعاتی ماموران 

بــا دســتورهای ویــژه ســرهنگ محمدچراغ)رئیــس 

پلیس مشهد(رنگ عملیاتی به خود گرفت و گروهی از 

افسران کارآزموده تجســس با همکاری مال باختگان 

وارد عمل شــدند.در همین هنگام یکی از شاکیان که 

مبالغ میلیاردی را از دســت داده بود،سرنخ هایی را از 

محل تردد یکی از متهمان به نیروهــای انتظامی ارائه 

داد و سپس با راهنمایی های افسران اطلاعاتی پلیس، 

وی را با شــگرد های خاص بــه چنگ قانــون انداخت. 

شاکی این پرونده مدعی بود،مرد 40 ساله ،3میلیارد 

و500 میلیون تومان بــا چک های مجعول و بی محل، 

از وی کلاهبرداری کرده است.

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت از 

سوی دیگر استعلام های بانکی نشان داد متهم مذکور 

بیــش از 72 میلیــارد تومان 

چک های برگشتی در بانک 

های کشــور دارد که آن ها را 

دربازار خرج کرده است. وی 

در بازجویــی ها مدعی شــد 

چک ها را از فردی سابقه دار 

به نام »ح-ن«خریده است و 

آن ها اعمال تبهکارانه خود 

را بــه صــورت بانــدی انجام 

می دهند. با ایــن اطلاعات 

پرونده مذکــور اهمیت ویژه ای یافــت و به همین دلیل 

سرهنگ چراغ نظارت برعملیات های پلیس را شخصا 

به عهده گرفــت. در همین حــال نیروهای تجســس با 

بهره گیــری از تجربیــات تخصصی فرمانــده انتظامی 

مشهد و با دستورهای محرمانه قاضی واحدیان)قاضی 

کشیک دادسرا(شگرد قرارصوری را به کار گرفتند و با 

همکاری متهم دستگیر شده، منتظرحضور»ح-ن«در 

محل قرار)بولوار ابوطالب(ماندند تا این که وی ســوار 

بریک دستگاه پژو 206 از راه رسید اما در یک لحظه به 

اوضاع مشکوک شد و با فشردن پدال گاز خودرو، قصد 

فرار داشت که خود را در محاصره عوامل انتظامی دید و 

بدین ترتیب حلقه های قانون بردستان این متهم سابقه 

دار گره خورد. بررسی های پلیس که با هدایت مستقیم 

رئیس کلانتری شفا وارد مرحله جدیدی شده بود،پرده 

از ماجــرای چــک فروشــی هــای گســترده برداشــت 

ومشخص شد این مرد 41 ساله پرونده مفتوح  با همین 

اتهام در دادگاه انقلاب دارد و از حــدود یک ماه قبل با 

قرار قانونی آزاد شــده اســت. در بازرســی از خودروی 

متهم 16 سیم کارت مختلف، 20 قطعه کارت بانکی، 

یک جلد دسته چک امضا شده،تعدادی سربرگ و مهر 

معرفی نامه به بانک برای دریافت دسته چک کشف شد 

و این گونه کنکاش های تخصصی پلیس با دستورهای 

قاطع قضایی شکل گسترده تری به خود گرفت.

این متهم سابقه دار همچنین نشانی منزل اجاره ای در 

بولوار ابوطالب را به افسران دایره تجسس داد که آن را 

برای استقرار افراد بی خانمان و معتادان کارتن خواب 

اجاره کــرده بود. تحقیقات بیشــتر نشــان داد اعضای 

این باند با تطمیع افراد ولگــرد و بی خانمان آن ها را به 

منزل اجاره ای می کشانند وسپس 

بــا نــام و مشــخصات آنــان در بانک 

های گوناگون حساب بانکی باز می 

کنند و پس از دریافت دسته چک، به 

خریدهای میلیاردی از کسبه، تجار 

و بازرگانان اقدام می کنند.

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان،با 

افشــای راز»لانه ســیاه« اجــاره ای، 

بلافاصلــه نیروهــای انتظامی عازم 

منزل مذکور شــدند و در بازرسی از 

منزل مذکور علاوه برخشاب سلاح و 

فشنگ جنگی بدون باروت،تعدادی 

خــودرو،گاز  پخــش  شناســنامه، 

شــارژی،کارت  مســافرتی،دریل 

ملی،تعدادی گوشــی تلفن و غیره کشــف کردند که از 

برخی لوازم و اموال مکشــوفه برای کلاهبرداری بهره 

می بردند.

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،تحقیقات 

بیشــتر درباره کلاهبرداری های گســترده ایــن باند و 

شناســایی دیگر عوامل مرتبط با آنان همچنان زیرنظر 

سرگرد سبکبار ادامه دارد.

باند بزرگ کلاهبرداری در مشهد متلاشی شد

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

صبح روز گذشــته، 4متهم پرونده 

معروف به »عقرب های هوسران«به 

همراه دختری که از مرگ گریخت، صحنه سقوط مرگبار 

»سیتا«)دختر20ســاله(را در لانــه شــیطانی بازســازی 

کردند.

به گــزارش روزنامــه خراســان،در آغاز بازســازی صحنه 

حادثه،متهمان این پرونده جنایی با دســتور قاضی ویژه 

قتل عمد مشهد،مقابل دوربین قوه قضاییه قرارگرفتند تا 

ناگفته های این ماجرای هولناک را بازگو کنند. در همین 

حال قاضی دکتر صادق صفری با تفهیم اتهام و مواد قانونی 

مبنی بر این کــه مواظب اظهارات خود باشــند و حقیقت 

ماجرا را بیان کنند چرا کــه اظهارات و اعترافــات آنان در 

مراحل دادرسی مورد استناد قضایی قرارمی گیرد، ابتدا 

از »ف-ف« خواست چگونگی حضور خود در منزل 4 طبقه 

)لانه شیطانی(را شرح دهد.

این دختر 19 ساله با بیان این که متاهل است اما از خانه 

فرارکرده و به منزل دوستش »سیتا« آمده است،گفت:من 

یک بار دیگر بــه تقاضای »ســیتا«به این »لانه شــیطانی« 

آمده بودم ولی آن روز هیچ گونه تعرضی به من نشــد و من 

دوباره به منزل دوســتم رفتم. این بار نیز دوتن از پســران 

جوان )متهمان(با موتورسیکلت به سراغم آمدند ولی من 

معاشرتی با آن ها نداشــتم به همین دلیل هم به خواسته 

آن ها برای حضور در منزل پدری »نیما«)یکی از متهمان(

خودداری کردم ولی در ادامه وقتی »ســیتا«با من تماس 

گرفت مــرا راضی کــرد که به خاطــر او که تنها بــود به این 

مکان بیایم.

زمانی که وارد خانه شدم»نیما«به من دست درازی کرد که 

من هم به سینه اش ناخن کشیدم وبدین ترتیب درگیری 

بین ما شروع شد ولی با آمدن دو تن دیگر از دوستان نیما 

و صدرا به این خانه، دیگر نمی توانستیم در برابر تهدیدها 

و چاقو کشی آن ها مقاومت کنیم. حتی»سیتا«)مقتول(به 

داخل آشپزخانه رفت و برای ترساندن یا ترحم آن 4 جوان  

بطری شیشــه ای را به زمین کوبید تا با شیشــه شکســته 

شاهرگش را بزند چرا که آن ها گوشی های تلفن ما را هم 

گرفته بودند که به پلیس110 زنگ نزنیم و در منزل را هم 

قفل کرده بودند.

حتی من بــه دروغ گفتم که من 4بســته قرص خــورده ام 

ولی باید برای من 4 بسته دیگر هم بگیرید که بخورم و به 

این طریق به دنبال را ه هایی برای فرار از چنگ متعرضان 

)عقرب های هوسران(بودیم! با این وجود تلاش های ما بی 

فایده بود چرا که »نیما«تهدید می کرد و می گفت من حتی 

مجازات آدم ربایی را هم به جان خریده ام! با این جملات 

دیگر یقین داشتیم که نمی 

توانیم از آن جا فرارکنیم. این 

بود کــه »ســیتا«به بهانه این 

که می تواند مرا برای تسلیم 

شدن در برابر خواسته شوم 

آن ها راضی کنــد، به داخل 

اتاق برد که بعــد هم تصمیم 

گرفتیم از بالکن فرارکنیم  اما 

او سقوط کرد و من هم وقتی 

این صحنه را دیدم فقط جیغ 

کشیدم و دستانم را به دیوار 

بالکن محکم گرفتم که آن ها 

)متهمان(مرا بالا کشیدند.

روزنامــه  گــزارش 

خراســان حاکــی اســت در 

صحنــه  بازســازی  ادامــه 

جنایــت کــه ســرگرد رضــا 

نیز  ) ه ند و پر فســر ا ( شکیبا

حضــور داشــت و اظهــارات 

متهمــان را بــا آن چــه در 

بازجویی های تخصصی پلیسی بیان کرده بودند، مطابقت 

می داد و به ثبت می رساند،قاضی دکتر صادق صفری به 

طرح ســوالات فنی وقضایی از متهمان پرداخت ،به گونه 

ای که هر کدام از 4 جوان متهم در تنگنای سوالات دقیق 

مقام قضایــی قرار گرفتنــد و در نهایت مجبور می شــدند 

دست از تناقض گویی و داستان سرایی بردارند و حقیقت 

ماجرا را افشا کنند.

آنان اعتراف کردند که به قصد برقراری رابطه نامشروع با 

متهمان به منزل مسکونی )لانه شیطانی(آمده بودند که 

در این هنگام قاضی صفری پرسید:وقتی فهمیدید که آن 

ها حاضر به برقراری رابطه نیستند و حتی »ف-ف«گریه 

کرده است،چرا هیچ کدام از شما به او برای فرار از چنگ 

دیگران کمک نکــرده اید؟ که »محمد«)یکــی از متهمان 

پرونده »عقرب های هوسران«(گفت:»ف-ف«از من کمک 

خواست و من با دیگر دوستانم صحبت کردم اما دختر 19 

ساله ســخن او راقطع کرد و باکسب اجازه از مقام قضایی 

گفت: اما او شــرط گذاشــت که اگر مرا ازچنــگ دیگران 

رهانید باید با خود او حتما رابطه نامشــروع برقرار کنم!! 

این درحالی بود که همه پسران مواد مخدر »گل«مصرف 

کرده بودند!

بنابرگزارش روزنامه خراسان،پس از آن که همه متهمان 

نقش خود را در این ماجرای تکان دهنده تشریح کردند، 

قاضی شــعبه 255 دادســرای عمومی،پایان بازســازی 

صحنه حادثه را اعلام کرد وبدین ترتیــب 4 متهم پرونده 

راهی زندان شدند و دختر 19ساله نیز برای درمان روحی 

و روانی به بیمارستان روان پزشکی انتقال یافت.

این دختر جوان در حاشــیه بازســازی صحنه ســقوط 

مرگبار به خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت:من تا 

کلاس هفتم ابتدایی درس خواندم و در یکی از شهرهای 

خراســان رضوی زندگی می کردم. من 2 برادر ناتنی 

دارم که اطلاعی از آن ها ندارم ولی دو برادرم به زندگی 

خودشان مشغول هستند و مادرم در ســال 94 از دنیا 

رفت و مــن تنها شــدم. این درحالــی بود کــه فروردین 

گذشته با نامزدم به خاطر ســوءظن هایش به اختلاف 

و درگیری هــای خانوادگــی رســیدم. او بداخلاق بود 

وســرکار هم نمی رفت. با آن کــه از بســتگان دورم بود 

ولی بازهم مرا کتک می زد،به همین دلیل به خانه پدرم 

رفتم که »سیتا«با دوست پسرش به دنبالم آمدند و من به 

همراه آنان به منزل پدری »ســیتا«آمدم. از 7سال قبل 

سیگاری شدم و در گروه های فضای مجازی با یک پسر 

آشنا شدم  که به خاطر آن پسر با خوردن قرص دست به 

خودکشــی زدم که حدود یک ماه در بیمارســتان روان 

پزشکی بستری شدم. حتی »سیتا«قراربود با من جاری 

شــود که این حادثه رخ داد و من هم که برای شرکت در 

تولد »سیتا«به مشهد آمده بودم ،همین جا ماندگار شدم. 

پدرم نیز دو زن داشت که هردوی آن ها فوت کردند و از 

وضعیت مالی خوبی هم برخوردار نیستیم ....

به گزارش روزنامه خراسان، بررسی های بیشتر درباره 

ادعاهای متهمان با ورود به دهلیزهای تاریک این پرونده 

جنایی همچنان با دستور قضایی و توسط سرگرد شکیبا 

)افسر جنایی آگاهی مشهد(در حالی ادامه دارد که همه 

متهمان با تلاش 12ساعته کارآگاهان دستگیر شدند.

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

www.mozayedemonaghese.com
زودتر با خبر شوید ...

عکس ها اختصاصی خراسان

»نیما« صحنه سقوط مرگبار سیتا را بازگو کرد

 متهمان پرونده »عقرب های هوسران« درحال تشریح صحنه حادثه 
در حضور قاضی صفری


